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که میگن جای قشــنگیه، اما 
مردمــش بــدن!« ســال 1312 
اردشــیر ایرانــی اولیــن فیلــم 
بمبئــی  در  را  ایرانــی  ناطــق 
ســاخت و از همــان ســال تا همیــن امــروز، ایــن دیالوگ 
تبدیــل شــده بــه یکــی از طلایی تریــن دیالوگ هــای 
ســینمای ایــران و البتــه ماندگارتریــن دیالوگــی کــه هــر 
ســاکن تهران در طــول عمــر خــود، آن را چند بار بــه زبان 
آورده  و مــی آورد حتــی اگر نداننــد که این جملــه، دیالوگ 
فیلم دختــر لر اســت. آنجــا که گلنــار به ســتوه آمــده و از 

شرایط به جعفر می گوید.
امــا راســتش را بخواهیــد چنــد دهــه  اســت کــه تهــران 
حتی جای قشــنگی هم نیســت ، حالا خوب یــا بد بودن 
مردمــش بماند.مردمــی کــه بیشترشــان مهاجرانــی 
هســتند کــه بنا بــه هــزار و یــک دلیــل بــرای زندگــی، کار، 
تحصیــل و ... بــه تهــران می آینــد و الان دیگــر تهــران 
آنقدر بی هویت شــده کــه نمی تــوان یک تهرانــی اصیل 
را از مهاجــری کــه یــک ســال یــا چندین ســال اســت در 
تهران زندگی می کند تشــخیص داد.حتــی در تعطیلات 
طولانی مــدت مثــل نوروز کــه مرســوم اســت مهاجران 
به شــهرهای خــود برگردند، مدت هاســت تهــران  آنقدر 
در این ایام هم شــلوغ اســت که به این نتیجه می رسی 
تهــران تنهــا کلانشــهر ایــران اســت که نــود و نــه درصد 
مردمــش مهاجرند.تنها شــهری اســت که باید خــود را 
بــا ســلیقه همه مــردم ایــران وفــق دهــد و تنها شــهری 
اســت که بایــد با همــه ایــران مهربــان باشــد و ایرانی ها 
از هــر گوشــه و کنــار کــه بــه تهــران می آینــد احســاس 
کننــد بــه شــهر خودشــان آمده اند.امــا این کــه مــردم 
تهــران  آدم های خوبی هســتند یا نه دیگر به خودشــان 
بســتگی دارد کــه دیالــوگ فیلــم دختــر لــر را بعــد از 86 
ســال نقض کنند یا این که بگذارند یکی از تکیه کلام ها 
و دیالوگ هــای طلایــی بمانــد. چنــد ســالی اســت کــه 
شــهرداران تهران و اعضای شــهر تهران تلاش می کنند 
تهــران را بــه شــهری دوست داشــتنی تر و مهربان تــر 
تبدیــل کنند.شــاید بــه همیــن دلیل اســت کــه 14 مهر 

را به نــام تهــران کرده انــد. بــه همیــن مناســبت بــا جواد 
انصافــی کــه اصالتــا تهرانی اســت و تهــران قدیــم را هم 
خــوب می شناســد هم صحبــت شــدم تــا نظراتــش را 

درباره تهران اینجا بنویسم.

دوره کسبی خوانی ، یادش بخیر 
انصافی می گویــد، آن زمان هــای دور که تهــران را طهران 
می نوشتند، ســابقه طهــران و اصالــت و تاریخــش بــه 
»ری« متصــل بــود کــه تاریخــی مانــدگار و باســابقه دارد.

طهران زمان هــای دور، به اندازه امروز مهاجر نداشــت و 
طهرانی هــا و در همین منطقه جغرافیایی بــه دنیا آمده، 
بزرگ شــده و زندگــی کــرده بودنــد و در همیــن منطقه از 
دنیا می رفتند.طهران شهر قشنگی بود با آدابی که مال 
خــودش بود.فروشــنده  هایش بــرای فــروش و جلــب 
مشــتری بیشــتر، آدابــی داشــتند به نــام کســبی خوانی.

خ در کوچــه و بــازار  دورگــردان و کاســب هایی کــه بــا چــر
می چرخیدند، کسبی خوانی می کردند و اجناسی که برای 
فروش داشتند را به صورت آواز و ریتمیک می خواندند.

مثــلا بــرای فــروش زرشــک می خواند:زرشــک ! هســته 
نــداره، آلبالــو هســته داره، هــر دو تــا صفــرا بُرنــد هــر دو 
تــا خوشــمزه هستند...کســبی خوانی ها کامــلا از بیــن 
رفته  و مــن حــدود چهل تــای آنها را جمــع آوری کــردم که 
اگر بتوانــم آنهــا را در قالب لوح فشــرده یا کتاب منتشــر 
کنم. کســبی  خوانی مختص تهران دوره قاجار بود که به 

شهرهای دیگر هم منتقل شد.

مردم با مرام طهران 
مــردم  خــوب  مرام هــای  از  یکــی  می گویــد،  انصافــی 
طهــران کــه از بیــن رفــت در قهوه خانه  هــای آن زمــان 
خ می داد،کســانی کــه تــوان مالــی نداشــتند کــه یــک  ر
دیــزی کامــل بخرنــد و بخورنــد، جلــوی در قهوه خانه ها 
می ایســتادند و می گفتنــد: یــه پــا شــریک ! ایــن نشــان 
مــی داد کــه او پــول نصــف دیــزی را دارد و یکــی دیگر هم 
که پول کافی نداشــت می آمد جلو و می گفت: من ! بعد 
دو نفــری می رفتند داخــل و به قهوه چــی می گفتند: یک 
دیزی دو چایی بده. یعنی ما دو نفریم.قهوه چی های آن 

زمان هم جوانمــرد بودند و دیزی این جور مشــتری ها را 
چرب تر و پر آب  تر می گرفتند تا دو نفر را ســیر کند.گاهی 
این دو نفر اصلا یکدیگر را نمی شــناختند امــا با هم غذا 
می خوردنــد. برعکــس ایــن قضیــه هــم بــود مثــلا یکــی 
می رفت چلوکبابی و یک پرس سفارش می داد اما سیر 
نمی شــد و می گفت: یک پشــت بند ! یعنی یــک کباب و 

نیم پرس پلو اضافی برایم بیاور ! 
بــه انصافــی می گویــم الان تهــران بالاشهرنشــین دارد 
و پاییــن شــهر یــا همــان جنوب شــهر.آدم های مرفــه در 
شــمال شــهر زندگی می کنند و هر چه به منطقه جنوب 
حرکت می کنیم طبقه اجتماعی آدم ها هم تغییر می کند، 
در تهران قدیــم این طبقه بندی اجتماعی به چه شــکل 
بود؟ این بازیگر می گوید: تهران قدیم دورش دیوار بود 
و چنــد دروازه داشــت، آنهایــی کــه داخل ایــن محدوده 
زندگی می کردنــد، اعیان تــر و مرفه تر بودنــد و آنهایی که 
بیــرون دروازه  هــای شــهر بودنــد ، اوضــاع مالــی چنــدان 
مناســبی نداشــتند و داخل کلبه ها و خانه های محقری 
که آنجا ســاخته بودند زندگی می کردند. به مرور که شهر 
گسترش یافت و بزرگ شد و امروزی تر شد از منیریه به 
بالا تا خیابان فلسطین )کاخ(، شمال شهر بود اعیان  ها 
در این مناطق زندگی می کردند و بعد ترها وزرا و اعیان ها 
به منطقه دروس و پاسداران ) سلطنت آباد( و شمیران 
نقل مــکان کردنــد. باغ های بزرگــی داشــتند و خانه های 

مجلل که در آنها زندگی اشرافی داشتند.

شهر عاریه 
بــه انصافــی می گویــم، ایــن روزهــا از کســانی کــه از 

شهرســتان به تهــران می آینــد و چنــد روزی می مانند و 
به شهر خود برمی گردند این گفته را زیاد می شنویم که 
تهران شهر خشــنی اســت! به نظرتان چرا تهران چنین 

حسی را در مردم ایجاد می کند؟
معمــاری و شهر ســازی، خیابان هــا و فضــای ســبز هــر 
شــهر، در مــردم حســی را ایجــاد می کنــد بــه همــه اینها 
آب وهوا را هــم باید اضافه کرد.تهــران معماری صاحب 
ســبکی ندارد.شــهری اســت بــا خانه هایــی آشــفته و 
لــوده اســت و پارازیت هــای  بــدون هویت،هوایــش آ
زیــادی در فضایــش پراکنــده اســت کــه ذهــن و روح را 
خســته می کند.مردمانــی کــه از شهرســتان بــرای چند 
روزی بــه تهــران می آینــد، ایــن ســنگینی را احســاس 
می کننــد بــرای همین تهران را شــهر ســخت و خشــنی 
می دانند.تهران آنقدر بزرگ شــده و آنقــدر تراکم خانه و 
آدم در آن زیــاد اســت که به نظــرم دیگر نمی تــوان راهی 
پیــدا کــرد کــه آرامــش را بــه ایــن شــهر برگرداند.تهــران 
اصالت ندارد.از هر گوشــه این کشــور چیزی به عاریت 
گرفته و به خــودش آویزان کرده برای همین دلنشــین 
نیســت.آنهایی کــه مجبورنــد در تهــران زندگــی و کار 
می کننــد و آنهایی کــه اجباری بــرای زندگی در این شــهر 
ندارند، خــود را خلاص کــرده و می روند.من چند ســالی 
اســت کــه در لواســان زندگــی می کنــم. برخــی حتــی بــه 
شــهرهای دورتــر هــم می روند.زندگــی در تهــران امــروز 
طاقتــی می  خواهــد کــه راســتش خیلی هــا آن را ندارنــد.
روزی را به نام تهــران نامگذاری کردن در ظاهر قشــنگ 
است اما در واقعیت تهران شــهر هزارپاره ای است که 

دیگر قشنگ نیست. 
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حامد عسکری

شاعر و نویسنده

دارد  ــون  ــ ــزیـ ــ ــویـ ــ ــلـ ــ تـ  
ــر نـــشـــان  ــ ــی ــ ــب ــ ــرک ــ ــی ــ ام
ــوان،  ــاه ج مــی دهــد، ش
کالسکه  از  را  ــرش  سـ
شاهی بیرون مــی آورد 
ــرزا تـــقـــی کــه   ــ ــی ــ ــه م ــ و ب
ــتـــه  بــلــنــد بــــالا و وارسـ
بــر اســـب نشسته اســـت و ریــشــی بلند دارد 
ــلازم رکــابــش اســت.  و قبایی بته جقه بــر تــن م
شاه با تیشان فیشان می گوید میرزا تقی کی 
می رسیم و امیر می گوید شاهزاده به سلامت 
باد  دو منزل دیگر راه است. شاه بی حوصله و 
مستاصل کله داخل اتاقک کالسکه می کند و 
امیر که حالا آفتاب روی صورتش افتاده و قاب 
بسته تری از او را شاهدیم  عمیق و متفکر و 
شمرده و سنگین با خود  بلند فکر می کند و ما 
صدایش را می شنویم که می گوید: مگر تهران 
چه دارد که اینقدر وسوسه انگیز است ... این 
اولین مواجهه جدی من با مفهوم طهران بود. 

واقعا مگر چه دارد ؟

سکانس دوم:
من عاشق لـــوازم ورزشـــی بــودم . کــالای ورزشــی 
ــریــن فــروشــگــاه  ج مــعــتــبــرتــریــن و کــامــل ت ایــــر
ورزشی شهرمان بم بود. از عکس سینه زخمی 
بروسلی توی مغازه اش داشت تا لباس جدید 
اســتــقــلال و کفش شــش اســتــوک و تــاتــامــی و 
ــای رزمــی و تور دروازه فوتبال.  هوگوی ورزش ه
بخش زیادی از ده تا دوازده سالگی من تماشای 

حسرت بار این ویترین بود و آه کشیدن.
سکانس سوم:

خاله ام تهران دانشجو بــود . مــادرم بــرای من 
ــه دیـــدار  ــی رود ب ــم بــاروبــنــه جــمــع کـــرد کـــه  م ه
خــواهــر مــرد و مــددش بــاشــم. نشستیم توی 
قطار .لذت سوار شدن قطار را شاید یک روزی 
ــم،  ایستگاه  بــرایــتــان نوشتم و الان مــی گــذری
راه آهــن تــهــران پــیــاده شــدیــم. اتــوبــوس هــای 
امــیــرآبــاد را نشستیم و قــد شــال گــردن تهران 
خیابان ولی عصر را آمدیم بالا ... میدان منیریه 
را که اتوبوس رسید، تمام شد . من به بهشتم 
رسیده بودم. باورم نمی شد . یک خیابان به چه 
خوشگلی دوطرفش فقط و فقط لــوازم ورزشی 
می فروختند و برای دوازده سالگی من بهشت 

یعنی جایی که فقط لوازم ورزشی می فروشند . 
سکانس چهارم: 

هـــجـــده ســـالـــم بــــــود. هـــمـــان خــــالــــه ام حـــالا 
ــهــران مــانــدگــار شـــده بـــود و زنــدگــی مــی کــرد.  ت
ایــــام نــمــایــشــگــاه کــتــاب بــــود. پــــدرم یـــک ربــع 
ــزار تــومــان پــولــش را  سکه فــروخــت هــجــده هـ
ــم بــــروم دنـــبـــال رویــاهــایــم.  ــال گـــذاشـــت پـــر ش
دغدغه هایم از لــوازم ورزشــی شیفت کرده بود 
روی کتاب و بهشتم تغییر کــاربــری داده بود. 
ورزشــی فــروش هــا جایشان را داده بــودنــد به 
کــتــابــفــروش هــا . پــولــم کــم بـــود و کــتــاب خوب 
ــاد. صبح ساعت نــه مــی آمـــدم نمایشگاه و  زیـ
شروع می کردم به کتاب خواندن. مثلا »شرق 
بنفشه« مندنی پور را ده صفحه می خواندم. 
فردایش می آمدم و تا وقتی که فروشنده چشم 
غــره نــرود مــی خــوانــدم و همین طوری تــا کتاب 
تمام می شد. وبه همین منوال توی آن ده روز 
نمایشگاه کتاب کلی کتاب می خواندم و برایم 

تهران جایی بود که می شد کلی کتاب خورد. 
سکانس پنجم: 

سیزده ســال اســت ساکن تهرانم . دود دارد 
تــرافــیــک دارد شلوغی دارد نــاامــنــی دارد ولی 
ــروز  ــن شهر لعنتی را دوســـت دارم . ام مــن ای
روز تــهــران نــامــگــذاری شــده و مــن از وقتی که 
فــهــمــیــده ام هــی بــا خـــودم تــکــرار مــی کنم مگر 
تــهــران چــه دارد کــه ایــن قــدر وســوســه انگیز 

است؟

و  نــرم  او  شــخصیت  درخــت  کــه  کســی 
بی عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است.

 گفت وگو با جواد انصافی، بازیگر، نویسنده و محقق

 اصالت تهران
 گم شده است!
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قبل  قــســمــت  ]در   

امید مهدی نژاد

طنزنویس

ــام به  ــد کــه غـ ــدی ــوان خ
اینك  ــــت.  رف آب  آن ور 

ادامه ماجرا:[
ــی در آن ور  ــت غـــلام وق
ــاهـــی پــیــاده  آب از مـ
شـــد، از مــاهــی تشکر 
ــرد و از او خــواســت  کـ
منتظرش بماند و کــرایــه را رفــت و برگشت 
حساب کند و شرطش را هم آن موقع برآورده 
ــرد و  ــرد و لــب آب پـــارك ک کــنــد. مــاهــی قــبــول ک
منتظر شد تا غلام برود و بازگردد. غلام به راه 
افتاد. هنوز از آب فاصله چندانی نگرفته بود 
ــی ای  ــخ ــاری کـــه در خــــود خــســتــگــی عــمــیــق و ت
احساس کــرد. زیر سایه درختی دراز کشید و 
بلافاصله به خواب رفت و در خواب دید که به 
ــزد حـــاکـــم آن  ــ ــیـــده و ن ســرزمــیــن آرزوهــــــا رسـ
سرزمین رفته اســت. غــلام از حاکم سرزمین 
آرزوها پرسید: ای حاکم، از شما پرسش هایی 
دارم. حاکم گفت: بپرس. غلام گفت: چوپان تا 
ــدود؟ حاکم گفت:  کی باید دنبال گوسفند ب
چــوپــان نــه ژن مــرغــوب دارد نــه بــا ژن مرغوب 
وصلت کرده است. پس تا آخر عمر باید بدود. 
غلام گفت: کشاورز تا کی باید شب و روز کار 
ــن آلات  ــی ــاش کــنــد؟ حــاکــم گــفــت: تـــا وقــتــی م
کشاورزی اختراع شود. بعد از آن می تواند کار 
را مدیریت کند و بر حسن انجام کــار نظارت 
ــت: آخـــر و عاقبت  ــف داشـــتـــه بـــاشـــد. غـــلام گ
تحریم ها چه می شود و تاجر چه باید بکند؟ 
حاکم گفت: تحریم ها بــرای هرکس بد بوده 
بــرای تاجر بد نبوده. اگــر او را دیــدی به او بگو 
خــودتــی. غــلام گــفــت: بخت دخــتــر بــانــو بــا چه 
ــو. غلام  ــاز مــی شــود؟ حــاکــم گــفــت: بــا ت کسی ب
ــرای  ــن اصـــالـــتـــا بـ ــدی پـــرســـیـــدم. مـ ــ گـــفـــت: ج
پــرســیــدن همین ســـؤال خــدمــت رســیــده ام. 
حاکم گفت: مگر من با تو شوخی دارم؟ دختر 
بانویت با تو ازدواج خواهد کــرد. غــلام گفت: 
مــن مـــردی ســیــه چــرده و بــی پــول و بــدبــویــم و 
چطور ممکن است دامــاد آن خانواده شوم؟ 
حاکم گفت: اولا قبلا این طور بود که سیاه بد 
بــود، الان خیلی هــم خــوب اســت. بویت هم 
ربطی به رنگت ندارد. اگر هر روز استحمام کنی 
بــــوی بـــد نـــمـــی دهـــی و اگــــر از عــطــر و مـــواد 
خوشبوکننده استفاده کنی بــوی خــوب هم 
می دهی. غلام گفت: پول چی؟ حاکم سرزمین 
آرزوها گفت: اما پول. آن ماهی که تو را به اینجا 
ــد دارد که  آورد، در گلویش یــك دانـــه مــرواری
ده ها میلیارد تومان می ارزد. آن را دربیاور، هم 
او خوشحال مــی شــود هــم تــو. غــلام از حاکم 
خداحافظی کرد و از خواب بیدار شد و به کنار 
آب بازگشت و سوار ماهی شد و در این ور آب 
ــد  ــرواری ــاده شـــدن م ــی ــس از پ ــد و پ ــاده ش ــی پ
گرانبها را از گــلــوی مــاهــی بــیــرون آورد و آن را 
فروخت و بــرای خود کت و شلوار و ساعت و 
عینك دودی و اتومبیل گران قیمت خرید و با 
اتــومــبــیــل بــه ســمــت خــانــه بــانــو حــرکــت کــرد. 
بــانــوی خانه وقتی غــلام را در شمایل جدید 
ــرد، شگفت زده شــد. غــلام سلام  مشاهده ک
کرد و گفت: بانو، نخود سیاه پیدا نکردم. بانو 
ــرش را پایین  ــلام سـ ــرت. غـ ــ ــدای س ــ گــفــت: ف
ــه غــلامــی خــود  ــرا ب ــو، مـ ــان انـــداخـــت و گــفــت: ب
می پذیرید؟ بانو گفت: دور و زمانه عوض شده 
ــر که  ــت ــد راضــــی بـــاشـــد. دخ ــای ــر ب ــت اســــت. دخ
اتومبیل غــلام را از پشت پنجره دیـــده بــود، 
گفت: دختر راضی است. به این ترتیب غلام و 
دختر با یکدیگر ازدواج کردند و ضرب المثل 
»دخــتــر بــایــد راضـــی بــاشــد« بــه گنجینه امثال 

فارسی راه یافت.

 مقطع 
حساس کنونی

حكایت غام و 
سرزمین آرزوها 
و ازدواج آسان 
)قسمت دوم(

قورباغه مار را خورد 

در اتفاقــی باورنکردنــی یــک قورباغــه باتلاق در 
مناطق جنگلی شرق انگلیس مار یک متری را 
بلعید!به گزارش فرارو، جان برنارد داور ســابق 
راگبــی کــه از نزدیــک ایــن صحنــه را مشــاهده 

کرده تصاویری از آن را منتشر کرده است.
او می گویــد همــواره قورباغــه ها توســط مارها 
شــکار شــده و خــورده مــی شــوند امــا ایــن بــار 
قوانیــن طبیعــت برعکس شــد.این اتفــاق در 
منطقه ایســت رادینگ آو یورکشــایر در شــرق 
خ داده و آقــای برنــارد را متحیــر و  انگلیــس ر

مبهوت کرده است.
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خودنویس

مگر تهران چه دارد؟

شناسنامه
علی رئوف

چین های صورت حــرف می زنند. نیاز نبــود چیزی بگوید تا از ســن و ســال و زندگــی و روزگارش بفهمم. همیــن  رد چین های صــورت که مثل 
رد حلقه های تنه یك درخت ســرد و گرم چشــیده، ســن واقعی اش را از ســن شناســنامه تفکیك مــی داد، و همین لبخندی که پشــتش یك 
تســبیح شُــکر بود، همه چیــز را می گفــت. چین های صــورت یك عمــر ســرد و گــرم و ســختی و تنــدی روزگار را جمع می کننــد و تــوی چهره ات 
می ریزند که شناســنامه ات بشــود. اگر دســتت به دهانت و پایت به امکانات برســد، می توانی به ضرب دوا و درمان این شناســنامه را محو کنی و هویت چهره ات را 

بشکنی. اگر هم دست  و پایت به جایی نرسد می توانی این هویت مقدس را با لبخند همراه خودت بکشی.  
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پلیــس هنــد در حــال بررســی ســرقت کــوزه ای اســت کــه در آن بخشــی 
از خاکســتر پیکــر مهاتمــا گانــدی رهبــر اســتقلال طلب هنــد نگهــداری 

می شد.
به گزارش ایلنا، سارقان پوستری از گاندی پخش کردند که بر آن عبارت 
»ضدملت« دیــده می شــد. ایــن پوســترها در ایالــت »مدیا پــرادش« در 

هنــد مرکــزی پخــش شــد.مردم هنــد روز چهارشــنبه، دوم اکتبــر صــد و 
پنجاهمین سالگرد تولد گاندی را جشن گرفتند.

نارندرا مــودی نخســت وزیر هنــد در یادداشــتی در نیویــورک تایمــز او را 
»بهتریــن معلــم« و »محبــوب« توصیــف کــرد و از رابطــه بیــن تعلیمــات 
گانــدی و سیاســت های محیط  زیســتی دولــت کنونــی خبــر داد. رهبران 

مخالــف دولــت نیــز در دهلــی، پایتخــت هنــد در کنــار یادبــود گانــدی، 
بزرگداشــت او را برگزار کردند.اکثر هندی ها گانــدی را پدر ملت می دانند 
اما برخــی هندوهای تنــدرو او را متهم می کننــد که به خاطر مســلمانان، 
بــه هندوهــا خیانــت کــرده اســت.پس از مــرگ گانــدی، خاکســتر او در 

بخش هایی از هند پخش شد.

کوزه گاندی را دزدیدند


